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بعضي از آدم ها، ماجراجو به دنيا ميان...
دوس دارن توي هر لحظه از زندگيشون کاشف یه چیز جدید باشن.

حالا تصور كنين يكي از همين آدما ، كوله‌اش رو بندازه رو دوشش و بره 
به سمت يه مقصد اسرار آميز، اما اينبار دوربينش رو هم همراهش ببره.

عاشــق گشــتن شهرهاســت، عاشــق آدم ها. عاشــقِ  ماجراجويي توي 
گذشته و حالِ  اقوام مختلف، چون معتقده كه گذشته ى هر روزگاري با 

عصر معاصرش گره خورده و نميشه جدا از هم بهشون نگاه كرد...
اونقدر موانع ســخت زندگیش رو مصمم پشــت سرگذاشــته، كه اگه قرار 

باشه قهرمان زندگيشو بهت معرفي كنه، اون
كسي نيست، غير از خودش.

کارگردان:
احسان عمیدیان

نویسنده:
محدثه میثمی
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یادداشتی بر مستند  »چنشتی‌ها«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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پوستر  فیلم مستند
»چنشتی‌ها«

مســتند »چنشــتی‌ها« اثری اســت که 
در آن دوربیــن مجبور به حذف شــدن 
است. قوانین اهالی روستای چنشت این 
اجــازه را بــه هیــچ شــخصی نمی‌دهــد که 
از روســتا و مردمــش و آداب‌ورسومشــان و 
در حالت شــدیدتر از مراســم عروسی آن‌ها 
فیلم‌بــرداری کنــد. روســتای چنشــت که 
جــزء هفــت روســتای شــگفت‌انگیز ایران 
به‌حســاب می‌آیــد دارای رســوم و آداب و 
فرهنــگ منحصربه‌فــردی اســت و طبــق 
یــک عــادت دیریــن کــه بــه دوران حضــور 
کنــدوکاو آن‌هــا در  خارجی‌هــا در ایــران و 
مکان‌های باستانی برمی‌گردد، دیگر مردم 
روستای چنشت این اجازه را به هیچ‌کس 
بــه  دوربیــن  بــا  ســرخود  کــه  نمی‌دهنــد 
تصویربرداری از روستایشان بپردازد. حتی 
بارهــا و بارهــا موبایل‌هــا و یــا دوربین‌هــای 
متعددی از گردشگران در این روستا توسط 
اهالی شکسته شده است. حتی چندین 
نفر نیز به دلیل تصویربرداری در این روستا 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؛ بنابراین در 
مستند »چنشتی‌ها« با اثری رودررو هستیم 
کــه در آن دوربین به‌عنــوان اصلی‌ترین ابزار 
برای تولید مستند مجبور است که پنهان 

شود و یا حذف گردد.

ایــده  بــرای  پــرورش  مســتعد  ســوژه  ایــن 
پردازی‌های متنوع و چالش‌برانگیز است. 
جایــی کــه دوربیــن مجــال حضــور آزادانه 
ندارد و تلاش مستندســاز و عوامل پشــت 
دوربین، همه در راستای تحقق این هدف 
است که دوربین آنچه را که باید در نهایت 
به‌عنــوان فیلــم ارائــه نمایــد، به‌ســختی و 
دردسر و تمنا از اهالی ثبت کند. در مستند 
چنشتی‌ها تلاش مستندساز در وهله اول 

برای از بین بردن این تابو است.
مســتند چنشــتی‌ها بــا نقــل یــک خاطــره 
از اولیــن دیــدار مستندســاز از ایــن روســتا 
کــه  در ســال‌ ۸۳ آغــاز می‌شــود، آنجائــی 
گاهــی قبلــی وارد این  مستندســاز بــدون آ
روستا می‌شود و پس از فیلم‌برداری از مردم 
ناگاه مورد اعتراضی شــدید قــرار می‌گیرد و 

یک مرد دوربینش را می‌شکند.
فیلم‌ســاز بــرای نقــل ایــن ماجــرا از همــان 
کــه حاصــل  تصاویــر آرشــیوی ســال ۸۳ 
یــک ســفر تفریحــی اســت بهــره می‌بــرد و 
ایــن پــان آرشــیوی دقیقــاً در پلان‌هایــی 
کــه مربــوط بــه اکنــون  گنجانــده می‌شــود 
اســت. بــه عبارتــی مستندســاز هم‌اکنون 
وارد روســتای چنشــت می‌شــود و بــا نقــل 
آن خاطــرات، زمــان مربــوط بــه اکنــون را با 
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یــک قطع حساب‌شــده به گذشــته پیوند 
می‌دهد که این امر از نظر تکنکیی به نظر، 
یک ورودی حساب‌شده و قابل‌توجه برای 
مســتند اســت. ســوژه نیز به‌تنهایی دارای 
قابلیت‌هــای فراوانی برای تبدیل‌شــدن به 
اثری تأثیرگذار است. مستندساز به‌عنوان 

گوینده متن در همان آغاز اثر می‌گوید:
»بااینکه این روزها چنشــت به‌عنوان یکی 
ایــران  شــگفت‌انگیز  روســتای  هفــت  از 
مطرح‌شــده اســت اما هیچ منبع مکتوبی 
دربــاره آداب‌ورســوم مردم این روســتا وجود 
نداره پس من تحقیقم رو همین حالا حین 

فیلم‌برداری شروع می‌کنم«
 بــا ایــن توضیــح می‌تــوان فرمــت ایــن اثــر 
کــرد و  را پژوهشــی و ســفرنامه‌ای قلمــداد 
می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که مستند 
بــر ســوژه عجیــب و  اتــکا  بــا  چنشــتی‌ها 
جــذاب اش فــارغ از ایده پــردازی، به ثبت 
همــان چالــش جالب‌توجه یعنــی حذف 
دوربین توســط مردم روســتا روی مــی‌آورد. 
مردم روســتای چنشــت تمایلی به انتشــار 
آداب‌ورسوم خود ندارد ولی این مستندساز 
دست یاری به‌سوی یک معلم و افرادی که 
نفوذ بیشتری دارند دراز می‌کند اما او به هر 
کی که می‌رسد تا با اهالی و ریش‌سفیدان 

منطقــه صحبــت می‌کننــد با ایــن جمله 
مواجه می‌شود:

کــه هیچ‌وقــت موفــق نخواهیــد  »بدونیــد 
کــه از آداب‌ورســوم مــا یــک عکــس  شــد 
بگیریــد. چنشــتی‌ها اصلًا مایل نیســتند 

آداب‌ورسومشان به بیرون درز کند.«
 روســتایی عجیــب کــه تابه‌حال کســی از 
عروسی‌های آن‌ها عکس یا فیلمی نگرفته 
اســت؛ بنابرایــن تــا نیمــه مســتند، خبری 
از هیچ زن چنشــتی نیســت. چنشتی‌ها 
حتی از تصویربرداری از زنانشان نیز امتناع 

می‌کنند.
مستندساز به‌جای استفاده از قابلیت‌های 
ســوژه، یعنی حذف دوربیــن، در نیمه دوم 
مســتند به گــزارش دادن و تلاش برای قانع 
نمودن اهالی روستا برای فیلم‌برداری تمایل 
دارد. این در حالی است که آنچه این سوژه 
در اختیــار مستندســاز قرار داده به‌شــدت 
جالب‌توجه است. تصور کنیم در مکانی 
حضور داریم کــه دوربین فیلم‌برداری حق 
حضور نــدارد. ایــن ایــده می‌تواند قابلیت 
تولید اثری فیلمیک را داشــته باشــد که در 
راســتای همیــن ممانعــت از فیلم‌بــرداری 

تولید شود.
ایــده  ایــن  البتــه در مســتند چنشــتی‌ها 
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چندبــاری موردتوجــه قــرار گرفــت. به‌طــور 
مثــال دریکــی از صحنه‌ها دوربین پشــت 
پرده‌ای قرار دارد و فقط صدای زنی از آن‌سو 
شنیده می‌شود و ازآنجایی‌که این خانواده 
نیز با تصویربرداری مخالف‌اند تنها صدای 
یک زن از پشت دیوار اتاق شنیده می‌شود 
و خبــری از چهــره او نیســت. بــاد پــرده را 
تکان می‌دهد و آن‌ســوی پــرده نیز خبری از 
آن زن نیســت و فقــط فضــای خالــی اتاق 
دیده می‌شود. همین پلان به دلیل حذف 
و یــا غیاب فرد یا زن به‌شــدت تفســیرپذیر 

اســت امــا حیف کــه مستندســاز به‌جای 
کــردن باقابلیت‌هــای  نــرم  دســت‌وپنجه 
سوژه و ایده پردازی، مشغول دست‌وپنجه 
نــرم کردن با روســتاییان برای تحقق رؤیای 
تصویربــرداری اســت و البتــه همیــن مورد 
اخیر هم می‌توانســت بهتر از این پرداخت 
شود و مستند »چنشتی‌ها« اثری لقب گیرد 
که در آن مستندساز در حال تغییر یک رویه 

و سنت است.
با این رویکرد مستند چنشتی‌ها با سوژه‌ای 
کــه در آن دوربیــن قرار اســت حذف شــود، 
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تبدیل می‌شود به اثری که می‌خواهد بگوید 
روستایی با چنین مشخصات وجود دارد. 
بــه عبارتی حــذف دوربین اینجــا به دلیل 
رســم و رسوم بیان می‌شود و اینجاست که 
این مســتند با مســتندی بوم‌شناختی که 
زوایــای مختلــف فرهنگ منطقــه نمونه را 

شرح می‌دهد فرقی ندارد.
 در ادامه اثر دوربین ناگاه زنان روســتا را بعد 
از کســب اجــازه از یک مرد از اهالی روســتا 
به تصویر می‌کشد. آن‌هم بعدازاینکه همه 
مردها بدون هیچ شکی و با اطمینان برای 
تصویربــرداری جــواب منفــی می‌دادنــد و 
مخالف هرگونه ورود دوربین بودند. در این 
شــرایط این‌کــه ناگاه با جــواب مثبت یک 
فرد از اهالی روستا رسم و رسومی که گاه به 
ضرب و شــتم کشیده می‌شد به زیر سؤال 
برود نشان از ضعف روایت است. دوربین 
ناگهان زنان این روستا را به تصویر می‌کشد 
و مستندساز برای ثبت تصاویری از رسوم 
یک عروسی در روستای چنشت در نهایت 
موفق به جلب رضایــت اهالی و صاحب 
عروســی می‌شــود امــا ایــن عروســی بنــا بــه 
دلایلی برگزار نمی‌شود و بازهم ثبت رسم و 

رسوم این روستا به تعویق می‌افتد.
 شیوه و شکل تولید این اثر بدین گونه است 

که مستندساز برای نشان دادن عروسی در 
خود مستند اعتراف می‌کند که می‌خواهد 
دســت به بازســازی بزند به همین دلیل با 
چند نفر از اهالی صحبت می‌کند و موفق 
می‌شــود که با کمک چند زن این عروسی 
کنــد. مســتند »چنشــتی‌ها«  را بازســازی 
خصوصــاً در نیمه دوم کاملًا درباره رســم و 
رســوم عروســی از طریق آرشــیو یا بازســازی 
اســت و مهم‌تر از همه اینکه در این بخش 
بیش از هر چیز مستندســاز به شرح آیین و 
رســوم روســتا می‌پردازد که اگر غیرازاین بود 

شاهد اثری متفاوت و خاص بودیم.
 مســتند »چنشــتی‌ها« هم چــون خیلی از 
آثار مشــابه رو به شرح ویژگی‌های فرهنگی 
و همچنیــن تــاش کارگــردان بــرای تغییــر 
وضعیت موجود می‌آورد. به نظر، اینکه یک 
مراسم عروسی در روستای چنشت چگونه 
آغاز می‌شود، چه مراحلی از تزیین عروس را 
به نمایش می‌گذارد و مواردی ازاین‌دست، 
به‌هیچ‌عنوان در حد و اندازه ســوژه مستند 

نیست.
این ســوژه بیشــتر از آنکه فقط همچون آثار 
بوم‌شناختی و مردم شناختی به شرح آیین 
و رســوم بپــردازد، تــا انــدازه‌ای خلاقیــت در 

محتوا  داشته‌است.

 مستند »چنشتی‌ها« 
هم چون خیلی از 

آثار مشابه رو به شرح 
گی‌های فرهنگی  ویژ

و همچنین تلاش 
کارگردان برای تغییر 

وضعیت موجود 
می‌آورد.
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از بچگی یه رویا داشت، اونم این بود که هنرمند بشه. وقتی بزرگتر شد این 
رویا رهاش نکرد، قبل از اینکه نوبت انتخاب رشته ی دبیرستانش بشه، 
قبل از اینکه همه بهش بگن » ریاضیت خوبه، میتونی حسابدار خوبی 

بشی.« اون انتخاب اش رو کرده بود.
میدونســت مســیر آیندش از هنرســتان میگــذره. توی هنرســتان بود که 
معلــم هــا یه عکاس خوب، یه فیلمبردار آینده دار رو پشــت صورت اش 
دیدن. ورود به حرفه ی تصویربرداری شروع ماجراجوییش بود توی دنیای 
مستند. حالا بعد از ده سال، اون یه کارگردانه. شاید اگر رویاش رو دنبال 
نمی‌کرد، الآن بجای اینکه روی صندلی جشنواره نشسته باشه، پشت میز 
یک اداره بود، اســتعدادی بود که کشــف نمی‌شــد. آدم باید رویاهاش رو 

همیشه دنبال کنه.

کارگردان:
محمد جواد

 دهقان

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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تنهایی، تنها شدن 
ݢݢݢگذاشتن ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ تنــــــها ݢ

یادداشتی بر مستند  »استاج«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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بســیار  موضوعــی  »اســتاج«  مســتند 
جــذاب دارد. یــک روســتا بــا دو خانوار 
کــه البته به دلیل ازدواج فرزندانشــان با هم 
و جدایی‌شــان، بــا یکدیگــر قطــع ارتبــاط 
کرده‌انــد؛ امــا موضــوع تلــخ ایــن اســت که 
ایــن دو خانــوار هم‌اکنــون تنهــا هســتند و 
فرزندانشان در شهری دور زندگی می‌کنند 
و از ایــن روســتا مهاجــرت کرده‌انــد و فقط 
طــاق آن‌هــا از هم ســبب شــده تا ایــن دو 
خانــوادۀ تنهــا در ینگه‌دنیــا بــا یکدیگر قهر 
باشند. مستند اســتاج اثری است که هم 
روایت جالبی دارد و هم ســوژه خوبی و هم 
اینکــه شــخصیت‌پردازی بــا فاکتورهــای 
مرســوم مســتند درآن به چشــم می‌خــورد. 
مستندســاز در گزینــش کلام آدم‌هایــش و 
چیدن پی‌درپی این اظهارنظرها به‌گونه‌ای 
عمل کرده تا شــاهد اثری باشــیم که در آن 
بشود دیالوگ‌ها و جملاتی تأثیرگذار یافت و 
یا اینکه با کلام این آدم‌های محدود روایت 

به‌خوبی در حال پیشرفت است.
مســتند »اســتاج« اگرچــه اثــری اســت که 
روســتای دورافتــاده  دربــاره دو خانــوار در 
اصلــی  موضــوع  و  اســت  کوهســتانی  و 
آن اختــاف همیــن دو خانــوار بــه دلیــل 
مشکلات خانوادگی است اما اصلی‌ترین 

درون‌مایــه ایــن مســتند کــه می‌تــوان بنا بر 
کیــد داشــت،  شــواهد و نشــانه‌ها بــدان تأ
معنــای  بــه  تنهایــی  اســت.  »تنهایــی« 
کــردن بی‌کســی هــم از جانــب  احســاس 
فرزند و هم از جانب خود. تنهایی به‌مثابه 
یــک جبر کــه آدم‌های درگیر با آن بــرای فرار 
از آن راهــی جــز زیــر پا گذاشــتن غــرور خود 
نمی‌یابند. این دو خانوار در چنین فضای 
ســرد و تلخی بدون هیچ عامل دیگری نیز 
احساس تنهایی می‌کنند چه رسد به اینکه 
دو همسایه در مجاورت هم بدون هیچ فرد 
دیگری با یکدیگر کدورتی داشــته باشند؛ 
بنابرایــن می‌تــوان گفــت فضــای اثــر حول 
محور تنهایی می‌چرخد و کدورت مابین 
این دو خانوار نیز به‌عنوان عامل دوم در نظر 

گرفته می‌شود.
 شــاید در نــگاه اول اختلاف‌نظــر ایــن دو 
خانــوار کــه یک پیــرزن و مردی میان‌ســال 
هســتند به‌عنوان موضــوع اصلی اثــر دیده 
شــود امــا با تحلیــل این مســتند آن چیزی 
که برجســته اســت بی‌شــک خــود مفهوم 
تنهایــی اســت نــه قهــر و آشــتی. مســتند 
»استاج« پلان به پلان تنهایی این دو فرد را 
به تصویر می‌کشــد و درونیات این پیرزن و 

مرد میان‌سال را آشکار می‌سازد.
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 مستند »استاج« با پرداختن بر شخصیت 
پیرزن آغاز می‌شــود. نماهای نزدیــک از او، 
شــرح تنهایی‌اش فقط با اتــکا بر به تصویر 
کشــیدن نماهایــی از دســت‌های او، نوای 
موسیقی محلی و نهایتاً مهم‌ترین عنصری 
که بر این تنهایی دامن می‌زند فضای برفی 
منطقه، همگی موتیف هایی از رنج این دو 
همسایه است. دوربین کم‌کم به چهره این 
پیــرزن نزدیک می‌شــود و از آغــاز او را کامل 
عیان نمی‌کند. چهره‌ای عجیب، جذاب 
و تأثیرگــذار کــه البته لهجه‌ای شــیرین نیز 
دارد و لحــن او نیــز بــر نزدیک شــدن مــا بر او 
تأثیر می‌گذارد. روستای دورافتاده که حتی 
برای آب شــرب، پیرزن باید به سرچشــمه 
برود و برای محافظت از خانه باید تنهایی 
برف بام را بروبد. روستایی که هیچ‌کس در 
آن زندگــی نمی‌کنــد جز همیــن دو خانوار! 
خانه‌ای که هیچ‌چیز در آن نیست جز یک 
زیرانــداز و چند چیــز محقر دیگــر. دیوارها 
فروریختــه و فضــای خانــه تاریک اســت. 
همه این‌ها درک و دریافت ما از این پیرزن 
را دوچنــدان می‌کنــد. دوربیــن بــه شــکل 
ســیال گرچه روی اشــیا مکث می‌کند اما 
را با محیط نیز آشنا می‌سازد و این جادوی 
تصویر اســت که بدون کلام، تنهایی یک 
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پیرزن را آشــکار می‌ســازد. در ادامه دوربین 
پیرزن را در حال دســت کشــیدن بر خاک 
کــه ایــن پلان‌هــای کوتــاه  نشــان می‌دهــد 
کید بــر بی‌حوصلگــی، تنهایی،  همــان تأ
ناامیدی و درون پرتلاطم اوست؛ اما بااینکه 
رنج اصلی در تحمل تنهایی است، پیرزن 
مشــکل اصلــی‌اش ایــن موضــوع نیســت 
چراکه تنها همســایه او به دلیل کدورت با 
او رابطه ندارد و احتمالًا زن بیش از تنهایی 
از این مشکل لاینحل رنج می‌برد که برخی 
از کارهــای مربوط به معاشــش نیز وابســته 
به یاری همســایه اســت. مثل به چرا بردن 
گوسفندان که در گذشته بر عهده همسایه 
بود و حالا با شروع قهر و کدورت گوسفندان 
پیرزن در آغل مانده و خود پیرزن نیز توانایی 
بــه چرا بــردن آن‌هــا را نــدارد. دوربین پیرزن 
را رهــا می‌کنــد و بــه ســراغ مــرد میان‌ســال 
همسایه می‌رود. این مرد با همسرش کمی 
آن‌ســوتر از خانــه پیــرزن زندگی می‌کنــد. او 
هــم فرزندانش مهاجرت کرده‌اند به شــهر و 
مرد با همســرش تنهایی کمتری را نسبت 
بــه پیــرزن تجربــه می‌کنــد. اینجا همــه آن 
کــه مربوط بــه روایت ماجرا هســت  چیزی 
را می‌فهمیــم. مــرد میان‌ســال در کلامــش 
پــرده از اختــاف خانوادگــی بیــن خــود و 

خانواده پیــرزن برمی‌دارد؛ بنابراین در نیمه 
مستند به‌واسطه حضور این مرد میان‌سال 
مــا متوجه رویــداد اصلــی می‌شــویم و این 
جانمایی رویداد و ارائه اطلاعات به‌شدت 
در اثر خوب نشسته است چراکه در ابتدا، 
دقایقــی طولانــی فیلــم بــه معرفی پیــرزن و 
رنجی که می‌کشــد می‌پردازد و ما به‌عنوان 
مخاطب مهیای شنیدن رویداد می‌شویم 
و در بخش دوم مرد میان‌سال معرفی‌شده 
و او پــرده از اختلاف برمــی‌دارد و در بخش 
ســوم مســتند، تــاش خــود مستندســاز و 
عوامل پشت دوربین برای آشتی دادن این 

دو خانوار است.
 دوربین در مستند »استاج« سیال است و 
اگر هم دوربین بعد از معرفی پیرزن به سراغ 
مرد میان‌ســال می‌رود به‌گونه‌ای این اتفاق 
می‌افتد که ما همچنان دلمان پیش پیرزن 
باقی می‌ماند؛ چراکه ســنگینی تنهایی او 
را هنوز فراموش نکرده‌ایم. موضوع مشترک 
اســت. پیــرزن و مرد میان‌ســال برحســب 
تقدیــر تنهــا هســتند و تنهایــی دومشــان 
خودخواســته بــه نظــر می‌رســد و آن چیزی 
کــه بر تلخی فضــا می‌افزاید همین پذیرش 
تنهایی، بدون حضور مستندساز تا زمانی 

نامعلوم است.

 مستند »استاج« با 
پرداختن بر شخصیت 

پیرزن آغاز می‌شود. 
نماهای نزدیک از او، 

شرح تنهایی‌اش فقط 
با اتکا بر به تصویر 

کشیدن نماهایی از 
دست‌های او، نوای 

موسیقی محلی 
 مهم‌ترین 

ً
و نهایتا

که بر این  عنصری 
تنهایی دامن می‌زند 
فضای برفی منطقه، 
همگی موتیف هایی 

از رنج این دو همسایه 
است.



نشریه‌ی مستند‌های تلویزیونی 18

درختی ݢݢکه دیده نشد
یادداشتی بر مستند  »درخت مشترک«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان



19شماره چهل و چهارم، مرداد ماه 1397

مســتند »درخــت مشــترک« در رابطه 
بــا دو مــرد روســتایی بــه نــام تقــی و 
کــه در زمیــن و بــاغ آبــا و  محســن اســت 
اجدادی‌شــان، یک درخــت، در بین مرز 
زمین‌ها قرار دارد که مالیکتش مشخص 
در  درســت  کــه  درخــت  ایــن  نیســت. 
محــدوده زمین این دو مــرد روییده حالا 
کرده  دعوایــی بــرای مالیکــت آن ایجــاد 
ادعــا  مــرد  دو  ایــن  از  هرکــدام  و  اســت 
کاشــته  کــه پدرانشــان آن را آنجــا  دارنــد 
اســت و درخــت متعلــق به آن‌هاســت. 
بیــان چنیــن موضوعــی در ابتــدای یــک 
که  مســتند ایــن تلقــی را ایجــاد می‌کنــد 
بــا  بــود  اثــری خواهیــم  ادامــه شــاهد  در 
موضوعی ســاده و احتمالًا روایتی خطی 
که شــامل یــک چالش و کشــمکش بین 
دو فــرد اســت؛ بنابرایــن روایــتِ مســتند 
»درخــت مشــترک« به‌گونــه‌ای اســت که 
در آن دو فــرد بــرای اثبــات ادعــای خــود 
در قبــال موضوعــی مشــترک بــه جــدال 
می‌پردازنــد و قاعدتاً بــرای چنین روایتی 
پایانــی مشــخص و از پیش تعیین‌شــده 

گرفت. نیز می‌توان در نظر 
 مســتند »درخــت مشــترک« از نظر اجرا و 
شــیوه تولید مستندی مشاهده‌گر است. 

کــه دوربیــن در ایــن مســتند  به‌گونــه‌ای 
در لحظــۀ وقــوع حادثه در مــکان رویداد 
کــه در حــال  اتفاقاتــی  و  اســت  حاضــر 
رخ دادنــد را در همــان لحظــه وقوع ثبت 

می‌کند.
گرچه مستندســاز در برخی مــوارد تلاش 
دارد عــاوه بر ابــزار دوربین، از موارد دیگر 
گذاشتن بر آدم‌های حاضر  نیز برای تأثیر 

در مستند بهره ببرد.
مســتند »درخت مشــترک« روایتی بسیار 
وقــوع  ترتیــب  بــه  وقایــع  کــه  دارد  ســاده 
یــداد در حال نمایش هســتند.  زمانــی رو
اول: چالــش دو مرد برای ثبت شــکایت 
مالیکــت  بــر  مبنــی  ادعایــی  اثبــات  و 
درخــت، دوم: امضا و استشــهاد محلی 
ســوم:  دعــوا،  طرفیــن  از  یکــی  توســط 
شــکایت و نهایتاً پادرمیانی بزرگ‌ترهای 
محــل، چهارم: صلــح. در این روایت آن 
چیزی که اهمیت دارد پایان و نقطه اوج 
کشــمکش دو مــرد حاضــر در اثــر اســت. 
از آغــاز مســتند، مــا به‌عنــوان مخاطــب 
منتظریم تا ببینیم نهایتاً این جدال برای 
کمال یــک درخت به  تصاحــب تمــام و 
کجــا می‌انجامــد؛ بنابرایــن انتظــار برای 
رســیدن به نتیجه توسط بیننده این نیاز 
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را به وجود می‌آورد که مستندساز از ابتدا 
کنــد و اثری  یــه را حفــظ  تــا پایــان ایــن رو
خلق کند که بخش اعظمی از آن درباره 
همین جدال و درگیری لفظی باشــد؛ اما 
همان اولین عنصــر اطلاعات دهنده در 
مســتند یعنــی عنــوان آن، پایــان اثــر را لو 

می‌دهد.
کیــد  تأ مستندســاز  اثــر  طــول  در  وقتــی 
و  دارد  طــرف  دو  دعــوای  روی  یــادی  ز
هرکــدام از طرفیــن دعوا نظر خــود را بارها 
و بارهــا تکــرار می‌کننــد و بــر حــق خود بر 
کیددارنــد مــا یقینــاً منتظریم  درخــت تأ
که این کشــمکش به ســرانجامی برســد. 
که این درگیری چگونه  ســؤال این است 
و به چه حالتی ختم می‌شود؟ اما عنوان 
»درخــت مشــترک« ایــن نویــد را می‌دهد 
کــه پایــان ایــن جــدال صلح‌آمیزاســت؛ 
بنابراین عنوان مســتند عــاوه بر اینکه از 
نظر شــکل جالب اســت؛ اما از نظر آنچه 
به روایت مربوط اســت خیلی به کار این 
اثــر نمی‌آید و از همــان پلان‌های آغازین 
و مشــخص شــدن موضــوع، پایان‌بندی 

لو می‌رود.
ایــرادی  مشــترک«  »درخــت  مســتند 
اساســی نیــز دارد و آن نیــز در روایــت اثــر 

پایــان  بــه  گاه  نــا اینکــه مســتند  اســت. 
می‌رسد.

بخش اعظمی از اثر، جدال بین دو مرد را 
گاه این درگیری  به تصویر می‌کشد؛ اما نا
بــدون هیچ مقدمــه‌ای و یــا زمینه‌چینی 
بــه پایــان می‌رســد. بدین‌صــورت کــه دو 
کوتاه  مــرد باوجوداینکه در طول اثــر برای 
آمــدن از ادعــای خــود بــه هیــچ صراطی 
گاه رضایت می‌دهند  مستقیم نبودند، نا
کــه بــا قرعه‌کشــی هرکــدام به‌نوبــت یــک 
کنند.  ســال از این درخــت بهره‌بــرداری 
بــرای چنیــن پایان‌بندی هیــچ زمینه‌ای 
در اثــر وجــود نــدارد و ایــن پایــان خــوش 
بــدون هیچ مقدمه‌ای در مســتند لحاظ 

می‌شود.
 جــدای این موارد یکی دیگر از ایرادهای 
اضافــه  مشــترک«  »درخــت  مســتند 
کــه یــک جمله  گویــی اســت به‌گونــه‌ای 
یــا یــک محتــوا بارهــا و بارها توســط افراد 
بیــان می‌شــود. درحالی‌کــه مستندســاز 
اغلــب  تدویــن  مرحلــه  در  می‌توانســت 
کار  آن‌هــا را از قلــم بی انــدازد؛ امــا از این 
امتنــاع می‌کند و نتیجه این می‌شــود که 
برخــی از مجادله‌هــای دو مــرد بی‌رمــق و 

غیرضروری به نظر برسد.
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گاهــى اوقــات بايد زمــان بگذره تا بفهمــی اينجايي كه وايســادي چقدر 
شبيه ايده آل‌هاته...مهم نيست چقدر پيش رفتي ، اونجايي که مطمئن 
شدي بايد مسيرت رو عوض كني، عوض كن! مسعود دهنوی مسيرشو 
موقعي عوض كرد كه مهندسي پليمر خونده بود و تجربه ي راديوييش هم 
راضیش نکرده بود.مسيرشــو عوض كرد و اومد توو دلِ  اتفاقاي غير قابل 
پيش بيني، جایی که حرف های ناگفته زیاد بود، جایی که همه چیزش 
واقعــی بــود و همــه ي ايده آل هاش رو تو خودش جا ميــداد، و اون جايي 

نبود جز، قابِ  مستند.

کارگردان:
مسعود دهنوی 

نویسنده:
محدثه میثمی



نشریه‌ی مستند‌های تلویزیونی 24

نمایسݒ زندگی روتین 
ݢݢآن ݢ ـــــــرݢ ݢٯݑ ݢ ݢݢی ݢ ݢ ݢ ݢ ݢرݢ ݢ یک قاݢ

ک« یادداشتی بر مستند  »پژوا

نویسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند »پــژواک« در رابطــه بــا زندگــی 
کاری یــک قــاری قــرآن  خصوصــی و 
است که در سطح ملی و بین‌المللی دارای 
رتبه‌هایــی در بخش حفــظ و قرائــت قرآن 
است. مستند با شرح زندگی خصوصی و 
بیماری همسرش و دو جراحی سختی که 
او داشــته آغاز می‌شــود و در ادامه دوربین، 
بــرای  را  قــرآن  قــاری  »موســی معتمــدی« 
شــرکت در مســابقه بین‌المللــی تهــران در 

بخش حفظ و قرائت همراهی می‌کند.
 روایــت در مســتند »پــژواک« از این زندگی 
خصوصــی تا پایان مســابقات و احراز رتبه 
تهــران ادامــه  اول مســابقات بین‌المللــی 
»پــژواک«  مســتند  اول  بخــش  می‌یابــد. 
اختصــاص دارد بــه زندگی خصوصی که 
آن‌چنــان هــم خصوصــی نیســت و کاملًا 
فرمایشی و مصنوعی نمایش داده می‌شود. 
زن و مرد در رابطه با چگونگی ازدواجشــان 
و نقش قرآن در این ازدواج، شــکل تمرین و 
سختی‌هایی که مرد و زن در قبال بیماری 
همسر متحمل می‌شوند اختصاص دارد. 
در ایــن بخــش گفتگــوی زن و مــرد خیلی 
مصنوعی به تصویر کشیده می‌شود. انگار 
این دو فرد که زن و شــوهرند با رودربایستی 
به‌شــدت  و  نشســته‌اند  دوربیــن  جلــوی 

فرمایشــی حــرف می‌زننــد. در ایــن بخش 
نماهایــی متعــدد از تنهایی مــرد و تمرین 
کردن برای مسابقات، کمک به همسرش 
کارهــای خانــه و مــواردی ازاین‌دســت  در 
فضای اثر را پر می‌کند که خیلی چنگی به 
دل نمی‌زند. در یکی دو مورد، مستندســاز 
برای ایجاز در بیانِ محتوا به تکنیک‌هایی 
دم‌دســتی رجوع می‌کند. به‌طــور مثال مرد 
در بام خانه مشغول تمرین است و در طول 
این ســکانس، تاریکی شب در چند پلان 
جداگانه، به روشنایی صبح تغییر می‌کند 
که نشان از این است که او تمامی شب را در 
حال خواندن و تمرین بوده است. یا به‌طور 
مثــال او در فضایی نیمه‌تاریک در یکی از 
اتاق‌های خانه نشســته است اما صدایی 
که از او پخش می‌شود و قرانی که می‌خواند 
کاملًا استودیوی و ضبط‌شده است و هیچ 
قرابتی با تصویر ندارد. انگارنه‌انگار که او در 
خانه خودش بافاصله از دوربین نشسته و 
صدایی طبیعی‌تر می‌توانست واقعی‌تر به 
نظر برســد؛ اما اینجا صــدای او اکو و کاملًا 
مشخص است که با سیستم و باکیفیت 

ضبط‌شده است.
 مصاحبه‌هــا در مســتند »پــژواک« روتین و 
کلیشه است. زن روی صندلی می‌نشیند 

پوستر  فیلم مستند
»نفس‌های سیاه«
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و روبــروی دوربیــن درباره آرامشــش بــا قران 
حــرف میزنــد؛ امــا خبــری از نمایــشِ خودِ 
آرامــش نیســت و فقــط حرف‌هــا و بیــان 
درونیات با کلماتی معمولی این مفاهیم را 
سعی می‌کند که به مخاطب انتقال دهد 
و البتــه دوربیــن و مستندســاز در ایــن امــر 

ناموفق‌اند.
 موســی معتمــدی قــاری ایرانی قــرآن از ۱۵ 
سالگی قرآن را حفظ کرده و گاه‌گداری نیز 
در هرجایی که فرصت خواندن قران داشته 
باشد به این کار مبادرت می‌ورزد. همه این 
موارد و اطلاعات ازنظر بصری به‌هیچ‌عنوان 
جذابیتی ندارد و مستندســاز با ساده‌ترین 
شکل ممکن سعی در معرفی شخصیتش 
دارد. به‌طــور مثــال در یکــی از صحنه‌هــا 
ایــن قــاری قــرآن در کوه‌های صخــره‌ای در 
حال تمرین و قرائت قرآن اســت. این فضا 
بی‌شباهت به محدوده غارحرا نیست اما 
دوربیــن و مستندســاز هیــچ تلاشــی برای 
معنوی‌تــر کــردن این فضــا ندارنــد و این در 
حالی است که حداقل در فیلمی مستند 
کمــی از ایــن خلاقیت‌ها می‌توانــد به اثری 
روتیــن و معمولی نیز رنــگ و لعاب بدهد. 
پیشــنهاد  دادن  بــرای  تلاشــی  به‌هرحــال 
نداریم چرا که خود مستندســاز اســت که 

روش و ایده‌اش را می‌پسندد اما این موارد به 
نظر جز جدایی‌ناپذیر خلق یک اثر مستند 

است.
 نیمه دوم مســتند فضای خــارج از خانه و 
زندگــی خصوصی ایــن قاری قرآن اســت. 
مرد برای آماده شــدن و رفتن به مســابقات 
بین‌المللی تهران آماده می‌شود. لحظات 
طولانی از گفتگوی او و همسرش در رابطه با 
جمع‌کردن وسایل و بستن چمدان است. 
شکل جمع‌کردن و تا زدن لباس‌ها، چگونه 
بســتن چمدان و مرتب کــردن آن به‌قدری 
از مستند بیرون زده است که فقط زمان اثر 
را طولانــی می‌کند. نه کمکی به خلق یک 
رابطــه می‌کنــد و نه اینکــه ارزش محتوایی 

دارد.
اینکه مرد چمدانش را می‌بنــدد و آن دو در 
رابطه با این مسئله گفتگو می‌کنند به نظر 
هیچ معنایــی جز نمایش بیهودگــی ندارد 
که البته اصلًا مناسب چنین مستندی با 
ســوژه‌ای ارزشی نیست. مرد در حین رفتن 
به فرودگاه و رســیدن به مکان مســابقات و 
یــا هتــل در درون خــودرو ســعی در خاطــره 
گویی دارد. خاطراتی از مســابقات مســکو 
کــه این‌ها نیز همچنان  و مســابقات دیگر 
مثــل باقــی مــوارد هیــچ ربطــی بــه فضــا و 
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موقعیــت ندارنــد. به نظــر می‌رســد در این 
لحظــات مستندســاز می‌توانســت بابیان 
ارزش مســابقات و درونیــات مــرد بــا ایجاد 
فضایــی کــه ایــن شــخص را بیش‌ازپیش 
بــرای ما معرفــی می‌کند، دســت از خاطره 
کید  گویی کشیده و بر جنبه‌های دیگر اثر تأ

می‌کرد.
در مســتند »پــژواک« بــا قطعیــت می‌تــوان 
گفت که دوربین فقط حضور دارد تا چهره 
شــخصیت محــوری را ثبــت کنــد و او نیز 
روبروی دوربین بنشــیند تــا خاطره بگوید. 
آن‌هــم خاطراتــی کــه هیــچ بــار محتوایــی 
مربــوط به فضای اثر ندارنــد و صرفاً خاطره 
گویی هســتند. بخش‌هایی از مستند نیز 
که شامل مکالمات تلفنی مرد با همسرش 
اســت به‌شــدت کرخت و بی‌روح اســت. 
حرف‌هــای معمولــی کــه مجــدداً تشــریح 
کــه  اســت  ســاده‌ای  رویدادهــای  همــان 
پیش‌تــر در خــودرو دیده‌ایــم و شــنیده‌ایم. 
مثــاً این قاری قران در راه رســیدن به هتل 
در خــودرو می‌گویــد کــه در این مســابقات 
استقبال ضعیفی از او شده است. شرایط 
را بررسی می‌کند و آن را با مسابقات مسکو 
مقایســه می‌کنــد امــا همــه ایــن حرف‌هــا 
را مجــدد از طریــق تلفــن بــه همســرش نیز 

می‌گوید.
 مســتند »پژواک« اثری اســت که در خانه، 
هتل، با مصاحبــه و نمایش تصاویری که 
خیابان را از شیشــه جلــوی خودرو نمایش 

می‌دهد، پیش می‌رود.
بــا  بخش‌هایــی از مســتند نیــز در رابطــه 
تصاویری از شبکه قرآن و لحظات مسابقه 
است او در بخش اول مسابقات بین‌المللی 
در گــروه خــود اول می‌شــود و به مرحله بعد 
صعود می‌کند و باز با تلفن اطلاعاتی از رقبا 
به همسرش می‌دهد و فقط با حرف اعلام 
مــی‌دارد کــه بــرای مســابقات نهایی کمی 

استرس دارد.
 یکــی از معــدود لحظات جذاب مســتند 
که می‌تواند کمی ما را از مســتندی ساده با 
شــکلی روتین دور کند، آنجایی است که 
شخصیت محوری یعنی موسی معتمدی 
در اتاقــش در هتــل در حال دیدن مســابقه 
رقبایــش از طریــق تلویزیــون اســت. یــک 
قاری سوری در حال قرائت است و موسی 
معتمدی از طریق تلویزیــون او را می‌بیند. 
اینجا کاراکتر محوری مستند کمی از قالب 
کلیشه و خشــک بیرون می‌آید و مثل یک 
تماشــاچی فوتبال که پای تلویزیون شاهد 
پیروزی تیمش است، از یک اشتباه قاری 
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ســوری چنان خوشــحال می‌شــود که این 
تخلیه بی‌رودربایســتی احساسات، حس 
نزدیکــی مــا بــا او را بیشــتر می‌کند. مــا باور 
می‌کنیم که او برای مســابقات تلاش کرده 
و ایــن تــاش بــا ایــن اشــتباه قاری ســوری 
و خوشــحالی مــرد بــه مــا منتقل می‌شــود. 
تداعی واقعی مسابقه‌ای قرانی اینجا با یک 
پلان کوتاه بیان می‌شود، گرچه همین مرد 
درصحنــه بعــدی و قبل از شــروع مســابقۀ 
خودش می‌گوید: »در طول این هفته اصلًا 
به جایزه مسابقات فکر نکرده است« یعنی 
دوبــاره مصاحبــه رودررو و شــیکل بــا او از 
طرف مستندســاز ســبب شده اســت تا او 
دوباره در قالب خشک خود فرورود و بگوید 
جایزه اصلًا برایش مهم نیست که سؤال ما 
این اســت اگر ایــن جایزه بــرای او اهمیت 
نداشــت آن‌همه هیجان در لحظه اشتباه 

قاری سوریه برای چه بود؟
طــول  در  »پــژواک«  مســتند  در  دوربیــن   
مســابقات چندبــاری تندیس‌هــا و جوایــز 
را نشــان می‌دهــد تــا برای مخاطــب ایجاد 
کار  اســترس نمایــد. البتــه در انجــام ایــن 
ناموفق اســت. مســابقه‌ای قرانی از اساس 
این تلقی را برای بردوباخت ایجاد نمی‌کند، 
گرچــه شــاید این امــر بــرای خــود قاری‌ها و 

کشورهای شرکت‌کننده مهم باشد اما اینجا 
کید کارگــردان بر نمایش  در این مســتند تأ
جوایــز و تندیس‌هــا و حــرف از اول شــدن، 
خیلی باورپذیر و حســاس نیست و شاید 
ایــن امر بــه خاطر ایرادی اســت کــه روایت 
اثــر دارد. این اول شــدن و رتبــه آوردن زمانی 
برای ما کمی با اهمیت می‌شــودکه موسی 
دریافت این رتبه را به اعتبار قرآنی آینده‌اش 
و مناســبت شــغلی آتــی‌اش و کارش ربط 

می‌دهد.
 این رتبه می‌تواند اعتبار لازم برای تربیت و 
ترویج قرآن را برای موســی به ارمغان بیاورد؛ 
امــا این مــوارد بایــد زودتر در مســتند پژواک 
بیان می‌شــد نه اینکــه در پلان‌های پایانی 
اثــر! به‌طور مثــال اگــر در پلان‌هــای آغازین 
اثــر در اینباره مواردی طرح می‌گردید و بیان 
می‌شــد که احــراز رتبــه می‌تواند بــرای یک 
قاری قرآن به‌شدت اهمیت داشته باشد، 
آن‌وقت ما با شوق بیشتری منتظر رتبه او در 

این مسابقات بودیم.
کــه در بیــان   مســتند پــژواک اثــری اســت 
موضــوع و شــکل ارائــه آن ناتــوان اســت. 
مــا به‌هیچ‌عنــوان بــا ایــن شــخص یکــی 
نمی‌شویم و روایت نیز به‌گونه‌ای نیست تا ما 

را درگیر با ماجرا کند.

ک«  در مستند »پژوا
با قطعیت می‌توان 

گفت که دوربین 
فقط حضور دارد 

تا چهره شخصیت 
محوری را ثبت 

کند و او نیز روبروی 
دوربین بنشیند تا 

خاطره بگوید. آن‌هم 
خاطراتی که هیچ بار 

محتوایی مربوط به 
فضای اثر ندارند و 

 خاطره گویی 
ً
صرفا

هستند.
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توی خونه شون همیشه دوتا چیز به راه بود، اولی فوتبال و دومی فیلم. توپ 
همیشه زیرپاشون بود و جایزه ی خوب بودن رفتارشون رفتن به سینما. 
همیشــه دوتا رویا داشــت، اولیش فتبالیســت شــدن بود، چند قدم هم 

بیشتر تا رسیدن به این رویا فاصله نداشت، ولی نشد!
چــرخ روزگار بــد چرخیــد، پــاش صدمه دید و تــوی چند قدمــیِ اون رویا 
زمین خورد. اما تسلیم نشد، هنوز رویایی برای رسیدن داشت، اون رویا 
فیلمساز شدن بود. این رویا رو سفت چسبید. موانع رو برای رسیدن بهش 
رد کرد، اینبار مسیر رو تا خط پایان رفت. اون پسر حالا یه کارگردان شده.

کارگردان:
عادل انیسی   

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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فوتبال و جنایت
یادداشتی بر مستند  »آن ده ثانیه«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند »آن ده ثانیه« درباره سیاست، 
کشــتار انســان‌های  خشــونت، قتــل، 
کودتــا، بمبــاران و  بی‌گنــاه و غیرنظامــی، 
و  اســتعمار  ناجوانمردانــه،  جنگ‌هــای 
البته فوتبال اســت. مســتند »آن ده ثانیه« 
اختصاصــاً به دیه‌گــو آرماندو مارادونــا و آن 
ده ثانیه جادویی اختصــاص دارد که این 
اعجوبه فوتبــال در طول آن همــان کاری را 
که کودتاچیان و سیاستمداران نتوانستند 
انجــام دهنــد انجــام می‌دهــد. مســتند با 
شرح گل تاریخی مارادونا به انگلستان آغاز 
می‌شود، آنجایی که مارادونا از نیمه زمین با 
دریبل زدن چندین بازیکن انگلیسی وارد 
محوطــه جریمه آن‌ها می‌شــود و بــا دریبل 
دروازه‌بان گل مهمی را برای آرژانتین به ثمر 
می‌رســاند. مســتند پــس از شــرح این گل 
بســیار مشــهور و مهم، روی به شــرح تاریخ 
سیاســی و مدنی آرژانتین در نیمه دوم قرن 
بیســتم میــاورد. آمریــکای جنوبــی خــاک 
و  بارهــا  دارد.  کودتــا  بــرای  حاصلخیــزی 
بارها انتخاب مردم با دخالت کودتاچیان 
و ارتشــی‌ها نادیده گرفته شــد و اداره کشور 
از دموکراســی و آزادی به ســمت حکومتی 

ارتشی و نظامی تغییر کرد.
 مســتند »آن ده ثانیــه« مستندســاز تلفیق 

چالش‌هــای فوتبالی با سیاســت اســت. 
اینکه کودتاچیان در طول سال‌ها حکومت 
بر آرژانتین عــاوه بر اعمال خفقان چگونه 
کننــد و  توانســتند از فوتبــال بهره‌بــرداری 
ســال‌های بیشــتری را بــرای اعمال‌نفــوذ بر 
مــردم و بــر بــاد دادن یک کشــور بــرای خود 
حفظ نمایند. مســتند »آن ده ثانیــه« برای 
بیان ایده و شرح محتوایش تلاش می‌کند 
تا با برش‌هایی کارآمد از فوتبال به سیاست 
رجوع کند و یا برعکس ماجرایی سیاســی 
را بــه فوتبــال ارتبــاط دهــد. مســتند آن ده 
ثانیــه بــرای حفــظ این رویــه و اینکــه آن ده 
ثانیــه جادویــی مارادونــا در قبــال تیم ملی 
انگلســتان چگونه شــکل گرفت بســتری 
تاریخــی را مــرور می‌کنــد. ازآنجایی‌که این 
مســتند در آغــاز بــا شــرح ایــن گل مارادونا 
بــه موضــوع ورود می‌کنــد و پایــان اثــر نیــز 
مجدد همین گل موردبررسی قرار می‌گیرد 
و  سیاســت  اثــر  کل  در  ازآنجایی‌کــه  و 
خــون و تاریــخ معاصــر آرژانتین بــا همه آن 
زنجیــره‌ای‌اش  قتل‌هــای  و  زشــتی‌هایش 
بررسی می‌شود، درنهایت این گل مارادونا 
تمــام ایــن تاریخ چند دهــه‌ای از زشــتی را 
تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. انــگار این گل 
مارادونا آبی بود که آتشی بود که بر روی سی 

پوستر  فیلم مستند
»آن ده ثانیه«
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هــزار مفقــود دوران دیکتاتــوری و کودتــا در 
آرژانتین ریخته می‌شود.

مســتند »آن ده ثانیه« تاریخ سیاســی و هم 
تاریخ تولد یک اسطوره است. مستندساز 
کــه مارادونــا پیــش از آن  کیــد می‌کنــد  تأ
گل تاریخــی بــه بریتانیا گرچه هم شــهرت 
داشــت و هــم اعتبار جهانــی، اما هیچ‌گاه 
یک اســطوره نبــود. حتی گل دســت خدا 
کــه در ایــن مســابقه زده شــد نیــز به‌انــدازه 
گل دوم آرژانتیــن  گل اهمیــت نــدارد.  آن 
بــه بریتانیــا، دریبل زدن سیاســت اســت. 
دریبــل زدن تمــام جهان و فضایی اســت 
که مردم آرژانتین را برای ســال‌های طولانی 
گرســنه، بکیار و عــزادار نگه داشــت. تنها 
امید و شادی مردم آرژانتین در آن سال‌های 
مخوف بــرای فرار از لحظاتــی اندوهناک و 
تلخ و ســیاه، فوتبال بود. مستندســاز برای 
اینکــه ایــن گل را بــه صــدر اتفاقــات مهــم 
تاریــخ آرژانتیــن بکشــاند بحــث مفصلی 
را در رابطــه بــا بریتانیا و تصاحــب جزایری 

متعلق بــه آرژانتیــن اختصــاص می‌دهد. 
۱۵۰ ســال از تصاحب ایــن جزایر می‌گذرد 
و نهایتــاً قبل از جام جهانی و قبل از به ثمر 
رســیدن ایــن گل مشــهور مارادونا، جنگی 
بیــن بریتانیــا و آرژانتیــن بــر ســر تصاحب و 
مالیکت این جزایر آغاز می‌شــود. آرژانتین 
در این جنگ شکست می‌خورد و صدها 
نفــر از آرژانتینــی کشــته می‌شــوند. در ایــن 
شــرایط مارادونا بــا این گل، تاریــخ را تغییر 
می‌دهــد و در جنگــی واقعی‌تــر بریتانیــا را 
شکســت می‌دهد؛ اما با این تفاوت که در 
جام جهانی قبلی آرژانتین حضور نداشت 
و مهم‌تر اینکه به شــکلی مشــهود در دوران 
کودتا و نظامی‌گری آرژانتین به لطف تبانی 
آشــکار با پرو درحالی‌که در یک بازی برای 
صعود احتیاج به چهار گل داشت با زدن ۶ 
گل موفق به صعود می‌شود و نهایتاً قهرمان 
جام می‌گــردد؛ اما گل مارادونا زمانی به ثمر 
می‌رســد کــه کودتاچیــان بــه پادگان‌هــای 
مجــدداً  حکومــت  و  برمی‌گردنــد  ارتشــی 
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مستند »آن ده ثانیه« 
تاریخ سیاسی و هم 

تاریخ تولد یک اسطوره 
کید  است. مستندساز تأ

می‌کند که مارادونا 
گل تاریخی  پیش از آن 

به بریتانیا گرچه هم 
شهرت داشت و هم 

اعتبار جهانی، اما 
هیچ‌گاه یک اسطوره 

نبود. حتی گل دست 
که در این مسابقه  خدا 
زده شد نیز به‌اندازه آن 

گل اهمیت ندارد.

به دســت مــردم می‌افتد. مســتند سرشــار 
از لحظــات خشــونت‌بار اســت لحظاتــی 
فرزندانشــان  کــه  زجرکشــیده  مــادران  کــه 
ناپدیدشــده‌اند را بازداشــت می‌کننــد و به 
همان‌جایی می‌برند که فرزندان مفقودشان 
را بردنــد. ۳۰۰۰۰ ناپدید در آرژانتین در دوران 
حکومت خودکامه نظامی در مستند آن ده 
ثانیه فقط با گل جادوی مارادونا برجســته 
و بــه نمایــش درمی‌آیــد. قهرمانــی آرژانتین 
کودتــا در حالــی  بــرای اولیــن بــار در دوران 
رقــم خــورد کــه سیاســتمدارها کــه ارتشــی 
بودنــد و کودتاچی، برای پیروزی در فوتبال 
برنامه‌ای سیاســی داشتند. آن‌ها به‌خوبی 
می‌دانســتند کــه قهرمانی در جــام جهانی 
فوتبال می‌توانــد گروه معترض مــردم را آرام 
کند؛ اما غافل از اینکه خبرنگاران فوتبالی 
در ســاحت ناشــران جنایــت کودتاچیــان 
اخبار فاجعه‌آمیز آرژانتیــن را به‌جای جای 
جهان مخابره می‌کردند. این کودتاچیان با 
تبانی جام را در آرژانتین نگاه داشتند و این 
در حالی بود که تیم پرو در پســت فوروارد از 
یک مدافع بهــره برد و ۴ بازیکن اصلی‌اش 
را نیز به زمین نفرستاد و دروازه‌بانشان نیز در 
اغلب صحنه‌ها پراشــتباه ظاهر می‌شــد. 
انگار فوتبال ابزاری بود تا حکومت کودتا را 

ســرپا نگاه دارد. مستند آن ده ثانیه فقط از 
آرشیو و گفتار متن پژوهشی بهره می‌برد؛ اما 
در بیان آنچه تلفیق بین فوتبال و سیاست 
اســت، موفــق عمــل می‌کنــد. مســتندی 
تلویزیونی که بدون اتکا بر رویدادی اکنونی 
بــا پژوهشــی مقالــه‌ای کــه تنهــا متکــی بــر 
رویدادهای گذشــته و آرشــیو است حرفی 
جدیــد را بیان می‌کند کــه به نظر در این امر 
موفق بوده است. گفتار متن در این مستند 

تأثیرگذار است:
تــوپ   »مارادونــا در دقیقــه ۵۴ صاحــب 
می‌شــود. او یک‌لحظــه زمــان نیاز داشــت 
تا تصمیمش را بگیــرد. او در ۱۰ ثانیه آینده 
به ســمت انگلیســی‌ها حمله می‌بــرد. در 
۱۰ ثانیــه آینــده از دروازه‌های تاریخ رد شــده 
تبدیل به یک اسطوره می‌شــود. مارادونا در 
۱۰ ثانیــه آینــده کاری را انجــام می‌دهــد که 
ارتش‌های کشورهای جهان سوم نتوانستند 
انجامــش دهنــد. او به حیثیت اســتعمار 
ثانیــه«  حملــه می‌کنــد.« مســتند »آن ده 
به‌خوبی تاریخ سیاســی آرژانتیــن در نیمه 
دوم قرن بیستم را به فوتبال ربط می‌دهد و با 
اطلاعاتی که از شرایط و حوادث سیاسی و 
فوتبالی می‌دهد کاملًا ایده خود را به شکلی 

باورپذیر به ما منتقل می‌کند.
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شــغل اصلیــش تصویربرداریه ولــی دوســت داره راوی واقعیت باشــه نه 
کســی که فقط ازش فیلم میگیره.میگه عشق اش مستند سازیه و برای 
همینه که تا الآن سر سختی هاش وایساده و پا پس نکشیده.میگه مستند 
رو دوســت داره چــون داســتانی که اونجا تعریف میشــه واقعیــه، زندگی 
خودمونه، چیزاییه که باهاشون درگیریم، مشکلاتیه که برای حل شدن، 
لازمه ازشون حرف زده بشه.مگه همه چیزی که برای مستند ساز شدن 
لازمه همینا نیست، عشق به کار، و دغدغه هایی از جنس دغدغه های 

مردم.

کارگردان:
محسن نجفی

 مهری 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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منطقی و فاجعه‌آمیز!
یادداشتی بر مستند  »پول بده بازی کنم«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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کنــم« اثــری  مســتند »پــول بــده بــازی 
بــه  آن  در  کــه  اســت  تکان‌دهنــده 
اعتیــاد چند جــوان در قبال بــازی »کلش« 
می‌پردازد. مستندی که روایتی منسجمی 
دارد و با انتخاب چند جوان به‌عنوان افراد 
نمونــه با ورود بــه خصوصی‌ترین لحظات 
زندگــی آنــان و حتــی روابــط نزدیــک و یــا 
خصوصــی آن‌ها بــا همسرانشــان موضوع 
ایــن  در  نمونــه  افــراد  می‌کنــد.  واکاوی  را 
مستند به نام‌های منصور، محمد و میثم 
در مکان‌هــای مختلــف و محل کارشــان 
و یــا بعضــاً دو نفــر از آن‌هــا در کنار یکدیگر 
به بیان اعتیادشــان به این بازی و شــرایط 
زندگی‌شــان می‌پردازند. مستند »پول بده 
بــازی کنم« هم به‌صورت بدیهه‌ســازی به 
هم با شــیوه مشــاهده‌گر و همچنیــن روش 
مصاحبه به ثبت تصاویــری از زندگی این 

افراد در قبال این بازی اقدام می‌کند.
گرچه مســتند »پول بــده بازی کنــم« ازنظر 
ظاهر و آنچه خود این افراد به زبان می‌آورند، 
فضایــی آرام و عــادی را نمایــش می‌دهــد؛ 
امــا ایــن آرامش تنها در شــکل قــرار گرفتن 
دوربین و عدم دخالت فیلم‌ســاز و یا عدم 
کــه عوامل تولید  وجود توضیحاتی اســت 
فیلم در قبال اعتیاد به این بازی می‌دهند، 

ازآنجایی‌کــه  عبارتــی  بــه  می‌دهــد.  رخ 
حــدوداً  مســتندی  طــول  در  مستندســاز 
شصت‌دقیقه‌ای، فقط به انتقال گفته‌های 
ایــن افــراد معتاد بــه بــازی اقــدام می‌کند و 
به‌طــور مثال از گفتار متن بهره نمی‌برد و یا 
توضیحــی پژوهشــی در قبــال معتــادان به 
بــازی نمی‌دهد، اثر را مســتقل از هر چیزی 
می‌نمایــد. همین امر ســبب می‌شــود تا با 
موشــکافی اثر و دقیق شــدن بر کلام و رفتار 
و حــالات ایــن افراد، به درونیات و شــرایط 
روحی و روانی آن‌ها رسوخ کنیم و فاجعه را 
بدون اینکه در خود فیلم نخ‌نما باشد درک 
نماییم. به عبارتی در مستند »پول بده بازی 
کنم« فاجعه با خنده در حال شــکل‌گیری 
اســت. این مســتند روایتی دارد که آرام‌آرام 
در حــال تحقق نمایش نابودی یک نســل 
اســت. البته در ظاهر چیزی را نمی‌توان در 
آن‌ها تشــخیص داد. اعتیادی مهلک که 
منجــر به طــاق می‌شــود و یا اینکه کســی 
تمام زندگی‌اش را به‌پای این بازی می‌گذارد 
و یا ازنظر روحی به بن‌بست می‌رسد، همه 
این‌ها نه با دخالت مستندساز بلکه فقط با 
دوربینی مشاهده‌گر ثبت می‌شود. مستند 
بــا همین خساســت در انتقــال اطلاعات 
و حــذف گفتار متن و یا توضیح اضافه ما 

پوستر  فیلم مستند
»پول بده بازی کنم«
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را مجبــور بــه درک این واقعیت می‌کند که 
اعتیاد به بازی کلش بیشتر از اعتیاد به مواد 
مخدر آسیب‌رسان است. وقتی می‌بینیم 
چند جوان حتی فرصت استحمام ندارند 
و یــا اینکــه بعضــی از آن‌هــا ســه شــبانه‌روز 
بیداری می‌کشــند تــا از قافله بــازی عقب 
نماننــد، یا اینکــه حتی در دستشــویی نیز 
گوشــی را بــا خــود می‌برند تــا به بــازی ادامه 
کــه بــه عمــق فاجعــه  دهنــد، اینجاســت 

آرام‌آرام کشانده می‌شویم.
 مســتند »پــول بــده بــازی کنم« به‌واســطه 
تدوین و شکل قرار گرفتن پلان‌های موازی، 
بسیار در بسط و ارائه روایتی سرراست موفق 

عمل کرده است. سه جوان اصلی مستند 
که بــه شــکل غم‌انگیــزی آلــوده ایــن بازی 
شــده‌اند در سرتاســر مســتند هیــچ حرفی 
از فاجعــه نمی‌زننــد و فقــط مــا بــا تحلیــل 
خودمــان در رابطــه بــا آن‌هــا و افکارشــان 
قضــاوت می‌کنیــم. به‌طــور مثــال یکــی از 
افراد این مستند به نام میثم که دانشجوی 
کارشناســی ارشد اســت می‌گویند، »چون 
دانشــجوییم و هیــچ کاری نداریــم بــه این 
بــازی می‌پردازیــم. چــون با این بــازی یک 
هدف در زندگی‌ات پیدا می‌کنی« و با این 
جملات اســت که ما کاراکتری را کشــف 
می‌کنیم و با او آشــنا می‌شویم و درونیاتش 
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را می‌شناســیم کــه بــا لبخنــدی بــر لــب و 
رضایتــی کامــل فریــاد می‌زند کــه بیماری 
وخیمــی دارد. گرچــه خــودش حتــی یک 
کلمــه نیــز در رابطــه بــا این بیمــاری چیزی 
بــه زبان نمــی‌آورد. به‌زعم او ایــن بازی یک 
هدف برایش ایجاد کرده است. او باافتخار 
از این مسئله یاد می‌کند که همسرش را نیز 
به این بازی معتاد کرده تا زندگی مشترکش 

به خطر نیفتد.
کار به‌جایــی می‌رســد کــه این زن و شــوهر 
فرصــت حــرف زدن نیــز با یکدیگــر ندارند 
و تمــام اوقــات بکیاری‌شــان به ایــن بازی 
بیانگــر  او  حرف‌هــای  دارد.  اختصــاص 
اســت،  بــازی  ایــن  بــه  او  اعتیــاد شــدید 
گاه باشــد و یا اینکه  بــدون اینکه خودش آ
مستندســاز خیلــی بــرای بیــان مســتقیم 
کنــد. حرف‌های  ایــن بیمــاری پافشــاری 
میثــم را فقط یــک بیمار می‌توانــد این‌گونه 
آسوده‌خاطر بیان کند. رسیدن به سعادت 
یــا یــک هــدف در دنیــای مجــازی از زبان 
کارشناســی ارشــد  کــه دانشــجوی  فــردی 
اســت جــز اعتقــاد و اطمینــان ما بــه بیمار 
بودنــش چیــز دیگــری نمی‌توانــد بــه همراه 

داشته باشد.
در بین سه فرد اصلی مستند، مستندساز 

یــا به‌واســطه بدیهه‌ســازی و یــا بــه شــکل 
معرفــی  نیــز  را  زن‌وشــوهری  مشــاهده‌گر، 
می‌کند. یک ســکانس قابل‌قبول از بحثی 
آرام اما پرتنش بین این زن و شوهر در جلوی 
دوربین، مستند را از حالت گزارشی خارج 
می‌کنــد. زن همه‌چیــزش را بــا ایــن بــازی 
ازدست‌داده و شوهرش حتی فرصت نگاه 
کردن به او را ندارد. فرزند خردسالش معتاد 
به این بازی شده و حالتی پرخاشگر دارد. 
مــرد در تمــام طول گفتگو بــا زنش و حضور 
کــه دفــاع  جلــوی دوربیــن از تنهــا چیــزی 
می‌کنــد خود بازی اســت. اینجاســت که 
مستندســاز موفق می‌شــود لایــه‌ای دیگر از 
اعتیــاد به بــازی کلش را بیان کنــد، بدون 
اینکــه وارد حاشــیه شــود و مخاطــب را بــه 
گــری بکشــاند. فضــای  ورطــه احساســی 

منطقی اما حول محور فاجعه!
 از سوی دیگر مستند »پول بده بازی کنم« 
کل  در آغــاز و پلان‌هــای ورودی و به‌طــور 
نیمه ابتدایی‌اش به‌شدت در بیان موضوع 
اصلی سخت‌گیرانه عمل می‌کند. منصور 
کــه هم‌زمــان بــا ۵۴ اکانــت  فــردی اســت 
مختلف در حال بازی کردن است. بازی 
کــردن بــرای دیگــران و بــردن ایــن افــراد بــه 
بــالای رتبه‌های این بازی، شــغل اوســت. 

مستند »پول بده 
کنم« در آغاز  بازی 

و پلان‌های ورودی 
و به‌طور کل نیمه 

ابتدایی‌اش به‌شدت 
در بیان موضوع اصلی 

سخت‌گیرانه عمل 
می‌کند. منصور فردی 

که هم‌زمان با ۵۴  است 
کانت مختلف در حال  ا

کردن است. بازی 
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مستندساز او را همچون مافیایی کوچک 
معرفــی می‌کند و دلیــل این تلقی به خاطر 
این اســت کــه در نیمــه ابتدایی اثــر، همه 
اطلاعــات در قبــال ایــن شــخصیت بــه 
مخاطب ارائه نمی‌شود. جذابیت مستند 
به خاطر همیــن عدم ارائه اطلاعات کامل 
در نیمــه ابتدایــی مســتند اســت. منصور 
و دار و دســته‌اش در بــازی کلــش در خانه 
نشســته‌اند، درحالی‌کــه چندیــن آی پــد 
جلوشــان قرار دارد و در حــال بازی کردند. 
قبل از اینکه بدانیم کار منصور بازی کردن 
برای دیگران است، مستندساز پلان‌هایی 
از او در اثر قرار می‌دهد که ما را در شناخت 
شغل و شخصیت او دچار تردید می‌کند. 
مــا نمی‌دانیم او به چه دلیلی در بازار تهران 
از طریــق تمــاس تلفنــی بــه دنبــال آی پــد 

می‌گردد.
کــه او بــا یــک فــرد   کار به‌جایــی می‌رســد 
مکالمــه  کشــور  از  خــارج  در  عرب‌زبــان 
تصویــری دارد تا بلکــه بتواند به تعــداد آی 
پــد هایــش اضافــه کند و تعــدادی دیگــر از 
آن‌هــا خریــداری نمایــد. ایــن فرد حتــی در 
بخشــی از مســتند با ســردار آزمون بازیکن 
تیم ملــی فوتبال ایران به‌صــورت تصویری 
گفتگــو می‌کند و مستندســاز با قــرار دادن 

تمامــی این موارد در اثر و اطلاعاتی بســته و 
محدود، شخصیت او را به شکلی جذاب 
و سؤال‌برانگیز معرفی می‌کند. همین موارد 
کافی است تا ما به‌عنوان بیننده و کاشف 
ایــن افــراد، منفعــل نباشــیم و بــا درایــت و 
حواسی جستجوگر برای کشف آن‌ها تلاش 

کنیم.
بــه  اثــر  از  بخش‌هایــی  در  مستندســاز 
سفره‌خانه‌ای می‌رود. آنجا افرادی هستند 
که با دریافت گوشــی‌ها و تلفن‌های همراه 
دیگران شــغلی عجیب دارند. کسانی که 
اینجا نامشــان مشــتری اســت همه‌روزه به 
ایــن مــکان می‌آینــد و بدون هیــچ مدرکی 
و بــا اطمینان تلفن خود را به این شــاغلان 
عجیــب واگــذار می‌کننــد و می‌رونــد و تــا 
ایــن  بازمی‌گردنــد. دلیــل  ســاعاتی دیگــر 
کارشــان عقــب نمانــدن از بــازی اســت. 
اعتیــاد و اهمیــت بــازی کــردن تــا جایــی 
پیــش رفته کــه فردی خــودش وقتــی زمان 
بــرای بــازی ندارد دیگــران را بــرای انجام آن 
اســتخدام می‌کنــد. یا یک آرایشــگر مردانه 
کــه او نیز به‌شــدت معتــاد به بازی اســت. 
همه این افراد شغل اصلی‌شان و یا زندگی 
خصوصی‌شان و یا تحصیلاتشــان در گرو 
این بازی به ورطه نابودی کشیده می‌شود؛ 
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امــا مستندســاز بــرای بیــان ایــن فاجعــه 
همچنــان به شــعار رو نمــی‌آورد. همه‌چیز 
آرام‌آرام در حال انتقال است. مستندساز به 
نرمی بیان می‌کند، آدم‌هایی که به تعبیری 
اعتیاددارنــد امــا نه ســیگار می‌کشــند و نه 
مشــروبات الکلــی می‌خورند و فقــط روزها 
و هفته‌ها و ماه‌ها به دلیل ســرگرم شدن به 
این بازی مفاصل شانه دچار بیماری شده 
و یکــی از آن‌هــا دچــار فلــج موقت دســت 
گردیــده، این‌هــا هیچ فرقی با آن کســی که 
از اعتیاد به مواد مخدر کارتون خواب شده 

است، ندارند. مستندساز نیازی به مقایسه 
اعتیــاد به مــواد مخدر و اعتیاد به بــازی در 
اثــر نمی‌بینــد؛ چراکــه روایــت این مســتند 
بــه شــکلی موجــز و البته کافــی این قیاس 
را در لابــه‌لای گفته‌هــای افــرادی کــه در اثر 

حاضرند بیان می‌دارد.
مســتند »پول بده بــازی کنم« با در پشــت 
پــرده قــرار دادنِ روابط پیچیده ایــن بازی، 
دســت به خلــق اثــری می‌زند که دلهــره‌آور 
است. دلهره‌ای که فقط از یک بازی ساده 

و خنده‌دار برای ما به وجود آمده است.
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